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  چكيده
يكي از مناطقي كه مغولان در حملات خود، دستيابي و تسلط بر آن را مورد توجه قرار دادند، 
ارمنستان بود. در اين دوره، نقاط مختلف اين سرزمين تحت حكومت لردهايي قرار داشت كه از 

ها، خاندان اوربليان بود يكي از اين خاندان .رجسته و بسيار مشهور ارمنستان بودندهاي بخاندان
كردند. حكومت آنها كه از قدرت چشمگيري برخوردار بودند و بر منطقه سيونيك حكومت مي

 تدر تاريخ به نام دولت سيونيك مشهور است. به دنبال نخستين حملات مغولان به متصرفا
منطقه به تابعيت آنان درآمد و سپس با تأسيس دولت ايلخانان، اين خاندان  خاندان اوربليان، اين

دهد كه اوضاع ها نشان مينيز مانند ديگر لردهاي ارمنستان به تابعيت ايلخانان گردن نهاد. يافته
امراي مغول و  ةمذهبي، اقتصادي، اجتماعي و به خصوص سياسي دولت سيونيك، در دور

مستقيم مناسبات اين خاندان با حاكمان مغول تأثير گرفت و دولت  حكومت ايلخانان، به طور
هاي لرد سيونيك به طور جدي در حفظ قدرت و بقاي حكومت خود، در رقابت با ديگر خاندان

حكومتگر ارمنستان، به برقراري مناسبت حسنه با حاكمان مغول و جلب رضايت آنها وابسته 
خانان نيز براي تحكيم و تداوم حكومت خود بر ارمنستان بودند. از طرف ديگر، امراي مغول و ايل

اي كه در صورت لزوم ها احتياج داشتند. به گونهو حتي ديگر مناطق قفقاز جنوبي به اين خاندان
از جمله خاندان اوربليان، براي پيشبرد اهداف خود در منطقه سود  ،توانستند از لردهاي تابعمي

  جويند.
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  25/4/1391: مقاله دريافت
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  مقدمه
پـي   هـايي بـود كـه در   ارمنستان از جمله سرزمين

هاي مغولان به سلطه آنان تن داد و نخستين تهاجم
ــان در قفقــاز   ــابع ايلخان بعــدها يكــي از منــاطق ت

شد. در ارمنستان از چندين قرن محسوب  1جنوبي
ه به آنها لرد يـا در  هاي حكومتگري كقبل، خاندان
شد، اداره امور را اطلاق مي 2»ناكسارار«زبان ارمني 

در مناطق مختلف اين سـرزمين برعهـده داشـتند.    
هايي بودند كـه در اصـل   لردها، اساساً ارباب زمين

عنوان رؤسـا  به تمام خاندان تعلق داشت و آنان به
-زمينها، حق فروش اين و سركردگان اين خاندان

. تقـال آن را بـه هـر شـكل ديگـر نداشـتند      ها و يـا ان 
)Bedrosian, 1979: 159 – 160; Kurkjian, no 

date: 311 – 316 (   لردها از ثروت عظيمي برخـوردار
بودند كه آن را از طريق زمين و كار دهقانـان وابسـته   

هــا و نيــز از طريــق تجــارت، اقتصــاد بــه ايــن زمــين
خودكفا و توليد محصـولات صـنعتي بـه دسـت مـي     

آنـان   )Ibid: a159 – 160; Ibid: 311 – 316( .آوردند
به عنوان رؤسا و اربابان نواحي خود از پادشاه كشـور  
اطاعت كرده و به عنـوان فرمانـدهان نظـامي موظـف     

. هـا بـا نيروهايشـان شـركت نماينـد     بودند در جنـگ 
(Bedrosian, 1979: 163)  در دورة مــورد بحــث در

جم مغـولان، پادشـاهي   ، قبل از تهامنطقة قفقاز جنوبي
باگراتيدي گرجستان به عنوان قدرت برتـر محسـوب   

                                                            
وبي يا ماوراء قفقاز، شامل آن بخش از منطقة قفقاز است كه . قفقاز جن1

هاي قفقاز قرار دارد. اين منطقـه از گذشـته عمـدتاً،    كوهدر جنوب رشته
(آذربايجــان كنــوني)، ارمنســتان، شــروان و  هــاي آرانشــامل ســرزمين

) گرچه، واژه قفقـاز  20-19: 1381گرجستان بوده است. (اميراحمديان، 
گرفته و تمام مروايي ايلخانان مورد استفاده قرار نميجنوبي در دوره حك

كـه در ايـن دوره   منطقه به عنوان قفقاز معروف بوده است، اما از آنجايي
(خانات قفچاق) بـوده، در ايـن    قفقاز شمالي جزو متصرفات آلتن اردو

جهت سهولت از واژه قفقاز جنوبي  مقاله، مانند برخي ديگر از محققان،
 متصرفات ايلخانان در قفقاز استفاده شده است.براي اشاره به 

2. Naxarar 

شد و لردهايي كه در اين منطقه بودند اساساً وابسته مي
و زيــر نظــر ايــن دولــت، در درون ســاختار اداري ـ   

 Matthew( .كردندحكومتي ارمنستان، ايفاي نقش مي

of Edessa, 1869: 447; Bedrosian,1997: 253(  

  
  پيشينه خاندان اوربليان در قفقاز جنوبي  نگاهي به 

هـاي لـرد   ترين خاندان، يكي از مهم3خاندان اوربليان 
حكومتگر ارمنستان بودند. آنان در ابتدا در ارمنستان و 
گرجستان، قدرت زيادي داشتند و مافوق برخي ديگر 

/  6هاي برجسته بودند، امـا در اواخـر قـرن    از خاندان
شدند. توضيح اينكه  4ارگرزيليم، تابع خاندان مخ 12

 5م، اتابك ايوانه زاخاريـا 1184ق/ 579در حدود سال 
زمينمخارگرزيلي با فرمان دولت باگراتيدي توانست 

اوربليـان را، كـه در شــرق    6هـاي ژنـرال ليپاريــت  
ــت آورد     ــه دسـ ــت، بـ ــرار داشـ ــتان قـ   ارمنسـ
(kirakos, 1961: 172; Orbelean, 1866: V1/144). 

ازدواج كـرد و   7دختر پـرنس سـيونيك   اما ليپاريت با
هاي سـيونيك شـد كـه در جنـوب     بنيانگذار اوربليان

شرقي ارمنستان قرار داشت و نواحي كوهستاني ميـان  
ــر مــي  گرفــت. درياچــه ســوان و غــرب آران را درب

)Orbelean, 1866: V1/142-144; Bedrosian, 

1979: 165; Hewsen, 1975/76: 220-24(  

با تصرف اين سـرزمين بـه دسـت     به اين ترتيب،     
عنـوان لردهـاي ناحيـه    مغولان، خانـدان اوربليـان بـه   

سيونيك ارمنستان با امراي مغول مسـتقر در منطقـه و   
سپس با ايلخانان، مناسبات سياسي برقرار نمـوده و در  

                                                            
3. Orbelian 
4. Mxargrcelis or Mxargrzelis 
5. Zakaria Ivane 
6. Liparit 
7. Siwnik 
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 بخشي از وقايع و اوضاع اين سرزمين سهيم شدند. 

  
وابط حاكمان سيونيك و امراي مغول پيش از ر
  يلخانانا

ورود سپاهيان مغول به نواحي غربـي و شـمال غربـي    
ايران، مقدمه و سرآغازي براي هجوم آنان بـه نـواحي   
قفقاز جنوبي از جمله ارمنستان شد. جبه و سـبتاي، از  
سرداران نامي چنگيزخان، با درگذشت سلطان محمـد  

رســولي  ،م)1199-1227ق/ 596-617(حــك: خوارزمشــاه 
ه و از او خواسـتند تـا بـه آنـان     نزد چنگيزخان فرستاد

اجازه دهد تكاپوهـايي در نـواحي آران و اطـراف آن    
داشته باشند و سپس از طريق دشت قبچاق نزد چنگيز 

پس از  )521/ 1373:1االله، (رشيدالدين فضل .خان بازگردند
اين موضوع و حمله اين سـپاهيان بـه آران و غـارت    

؛ 26/182: 1355اثيـر،  (ابـن برخي از شهرهاي ايـن ناحيـه   

 ق/ 618آنــان در زمســتان ســال ) 1/116: 1329جــويني، 
(نـويري،  . م، به طرف گرجستان حركـت كردنـد  1221

مغولان،  )Arewelci,1862: 84-85؛314-27/313م: 1985
هايي از جنـوب  قبل از رسيدن به اين سرزمين، بخش

شرقي ارمنستان، از جمله منطقـه سـيونيك، را غـارت    
نخســتين تهــاجم مغــولان بــه و ايــن حملــه،  كردنــد

 :Arewelci,1862). متصرفات خانـدان اوربليـان بـود   

84-85; Bedrosian, 1979: 256)   
(حـك:  الـدين  با شروع مجدد تكاپوهاي جـلال 

-هـا و سياسـت  و نيز، برنامه م)1227-1230ق/ 628-617

هاي مغولان در خصوص فتح دوباره منـاطقي كـه بـا    
رمـان او درآمـده   بازگشت سلطان خوارزمشاه، تحت ف

تصميم  م)1241-1227ق/  629-624(حكبود، اگتاي قاآن 
را جهت تحكيم قدرت و حاكميت  8گرفت جرماغون

                                                            
8. Jormagun 

مغولان به ايران فرستد. جرماغون و نيروهايش پس از 
الــدين بــه اقــدامات عمليــات در ايــران، عليــه جــلال

اي در آذربايجان و قفقاز جنوبي دست زدنـد.  گسترده
عمليات در ارمنسـتان را عمـدتاً بـه     جرماغون اجراي

نويـان  يكي از فرماندهانش به نـام اسـلان (ارسـلان)    
نويــان در ســپرد. يكــي از اولــين منــاطقي كــه اســلان

ارمنستان به آن لشكركشي نمود منطقة سـيونيك بـود.   
 م)1244ق/  641(متوفاي ـ اوربليان 9در اين هنگام، اليكوم

يدن خبر حملـة  كرد. او با شنبر سيونيك حكومت مي
مغولان در يكي از دژهاي بسيار مسـتحكم خـود، در   

آمـادة مقاومـت در برابـر     10محلي به نام هراشـكاپرت 
نويان كه نتوانست به اين دژ نفوذ مهاجمان شد. اسلان

كند، براي او پيام فرستاد كـه در صـورت تسـليم مـي    
تواند مناطق تحت تصرف خود را حفظ كند. اليكوم با 

شنهاد دربارة ادامه حكومت بـر نـواحي   پذيرش اين پي
خود، تحت تابعيت مغولان و شرايط ايـن تابعيـت بـا    

 633(نويــان بــه توافـق رســيد و، بــه دنبــال آن  اسـلان 

بوقـا، مــأمور  ، يكـي از مغـولان بـه نــام قـره    م)1236ق/
 /Orbelean, 1866: V1( .هاي اليكوم شدتخريب قلعه

149; Bedrosian, 1979: 190-189 پـس از   م) اليكـو
نويان تابعيت، روابط خوبي با مغولان و از جمله اسلان

ــه  ــرد و ب ــرار ك ــان او در  برق ــي از همراه ــوان يك عن
لشكركشي به برخي ديگر از نقاط ارمنسـتان شـركت   
كرد. او تا زمان مرگ، تابع مغولان و خان بزرگ بود و 
عــلاوه بــر همراهــي در لشكركشــي بــه ديگــر نقــاط 

 ـ ه ميافـارقين نيـز بـه همـراه     ارمنستان در لشكركشي ب
جـا  م، همان1240ق/ 637مغولان شركت داشت و در 

 ;Howarth, no date: V 3/ 22 – 23( .درگذشـت 

Orbelean, 1866: V1/ 297 – 228 (  شــايان ذكــر
                                                            

9. Elikum 
10. Hrashkapert 
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حملات مغولان، به فرماندهي جرمـاغون بـه    است كه
م بـا ويرانـي و محـدود بـه     أرحمانه، تـو ارمنستان، بي

شـرقي و جنـوب شـرقي ايـن     ال مناطق شـمال، شـم  
سرزمين بود و طي آن، مغولان موفق شـدند حاكمـان   
اين بخش ارمنستان، از جمله لرد منطقـه سـيونيك، را   

هاي آران به اطاعـت  نيز در كنار برخي ديگر از بخش
 ;Babayan, 1976: V3, P 606 – 610خود درآورند. (

Bedrosian, 1997: 241-271& 257 – 258( 

ــ       ــل  1241ق/ 639ال در س ــه دلي ــاغون ب م، جرم
ضعف جسمي از ادارة امـور غـرب كنـاره گرفـت و     
بايجو به عنوان فرماندة نيروهـاي مغـول، عمـدتاً اداره    
 .شمال غربي ايران و قفقاز جنوبي را در دست گرفـت 

 ,Kirakos؛431 -432: 1361؛ ساندرز،40 -41: 1368اشپولر، (

(حـك:  بليان اور 11در اين زمان، سمباد )241 :1961
ــرادر و  م)1240-1274ق/673-637 ــوان بـ ــه عنـ بـ

جانشين اليكوم اداره امور را در دست داشـت. در  
كـه بـايجو و سـپاهيانش مشـغول حملـه بـه       حالي

 نواحي غربـي و جنـوب غربـي ارمنسـتان بودنـد     

(Aknerci, 1949: 306-307)عنوان يكـي از  ، سمباد به
حاكمــان تــابع بــراي ملاقــات بــا خــان بــزرگ و  
برخورداري از حمايت او در مقابـل برخـي ديگـر از    
لردهاي ارمنستان به قراقروم سفر كرد. او در اين سـفر  
توانست با اعلام وفاداري خود و همه خاندان اوربليان 

بهـايي بـه   به خان مغول و تقديم هداياي بسـيار گـران  
منگوقاآن، تأثير خوبي بر وي گـذارد و از او بخواهـد   

-وقـف ويرانـي ارمنسـتان و، بـه    تا دستوري،  جهت ت

خصوص امـاكن مـذهبي آن، صـادر نمايـد. سـمباد،      
بيگـي معرفـي    توسط منگوقاآن به مادرش سـرقويتني 

شد. اين زن، او را به عنوان لرد ملقب كـرده و اجـازه   
                                                            

11. Smbat 

طول اقامتش از امكانات اردو براي اجراي داد تا در 
 .اعمال و مراسم مذهبي خود به خوبي استفاده كند

(Orbelean, 1866: V1/231-232)  
سمباد پس از اقامتي سه ساله در قراقـروم بـه        

كـه رهـاورد او از ايـن    ارمنستان بازگشت. درحالي
-قـويتني سفر، انتصابش به عنوان لرد از سوي سـر 

اي زرين و يرليغـي از سـوي   بيگي، دريافت پاييزه
منگوقاآن، جهت تداوم حاكميت خاندان اوربليـان  

عـلاوه، منگوقـاآن   ان در ارمنستان بود. بهدر متصرفاتش
در شرايطي كه قوانين و مقـررات ماليـاتي سـختي در    

جنوبي حـاكم بـود، بـه درخواسـت سـمباد،      قفقاز 
هـايي در خصـوص آزادي همـه كليسـاهاي     فرمان

ارمني و روحـانيون مسـيحي از پرداخـت ماليـات     
 ,Kirakos, 1961: 239-238; Orbelean. (صادر كرد

1866: V1/232-233(   سمباد پس از بازگشت از ايـن
اش رفتهسفر، به كمك بايجو نويان، بر ميراث از دست

نشـين سـيونيك نيـز    هايي از منطقـه اسـقف  در بخش
دست يافت و شروع به بازسازي اين مناطق و ساختن 
ديرها و كليساهايي در اين ناحيه و ديگر نواحي قلمرو 

) در همـين  Howarth, no date: V 3/65خود نمود. (
زمان بود كه همسر بايجو نيز به بازسازي يـك كليسـا   
در قلمــرو ســمباد مبــادرت نمــود و ســمباد هــم، بــا 
پشتيباني مالي، باعث تسريع و روند بهتر اين كار شـد.  

(Orbelean, 1866: V1/231-232) 
 12در زمان مغولان، دشـمني ميـان خـانواده آواگ        

منسـتان، كـه در   از لردهاي برجسـته ار  -مخارگرزيلي 
ــاطقي از شــرق ارمنســتان حكومــت داشــتند ـ و     من

هـا  ها دوباره آشكار شد. اين دشمني به مـدت اوربليان
هـاي سياسـي و   گشت و ريشه در رقابـت قبل باز مي

                                                            
12. Avag 
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طلبانه دو خاندان داشت. حتي منابع اشاره دارند قدرت
كينهاش به ميافارقين، قرباني كه اليكوم در سفر جنگي

هاي اين دو خاندان گشـت و بـه   رقابت ها وتوزي
دستور آواك و به دست پزشك او مسموم و كشته 

 ,Orbelian, 1866: V1/ 297 – 228; Howarth( .شد

no date: V 3/22 – 23; Bedrosian, 1979: 268( 
-1259ق/648-657(حـك  پس از اينكـه منگوقـاآن  

آغـا را در كنـار سـاير منـاطق، بـه      ، ارغونم)1249
 قفقــاز جنـوبي، نيــز منصــوب كــرد  عنـوان حــاكم 

 ,Arewelci؛ 338: 1364؛ ابن عبري،74/ 3: ج1329جويني، (

اش بـا او  آواك و ديگر اعضاي خانواده )89 :1862
مناســبات خــوبي برقــرار كردنــد و همــين مســئله 

آغــا را عليــه خــانوادة موجــب شــد تــا او، ارغــون
اوربليان تحريك نمايد، اما اين موضـوع بـه اقـدام    

. هــا منجــر نشــدآغــا عليــه اوربليــان غــونجــدي ار
(Howarth, no date: V3/ 67)   647آواك در سـال 

 – Kirakos, 1961: 269( .م درگذشــت1250ق/ 

هـا ادامـه   اش به دشمني بـا اوربليـان  اما خانواده ؛)270
كه بيـوه آواك و دختـر او،   دادند. به همين دليل، زماني

هدايايي بـه او   آغا در تفليس بودند با تقديمنزد ارغون
باد و گرفتن مآغا را به جنگ با سسعي كردند تا ارغون

هاي او وادار كنند. با اينكه ارغون درباره جنگ با زمين
سمباد ترديد داشت، بخشي از امـلاك سـمباد را از او   
گرفت و سمباد مجبور شد جهت ملاقات با منگوقاآن 

نمودن خان بـزرگ از اقـدامات ارغـون آغـا،      و مطلع 
م، به قراقروم سفر 1252ق/ 649براي بار دوم در سال 

  كند. 
آغـا نيـز   در زمان حضور سمباد در اردو، ارغـون       

گـويي دربـاره مسـائل مـالي بـه حضـور       براي پاسـخ 
-منگوقاآن رسيد. اشاره شده است كه دشمنان ارغـون 

الدين خوارزمي تلاش بيگ و شرفآغا، چون سونجي
 و نابـه سـاماني   اآن به ويرانيكردند تا او را نزد منگوق

اش، از جمله قفقاز جنـوبي، مـتهم   در منطقه حكومتي
نمايند. در اين ميان، منگوقاآن از سمباد درباره واقعيت 

هـا  سـاماني اين موضوع و نقش ارغون در ايجـاد نابـه  
هاي اقتصـادي زيـادي كـه از    پرسيد. با وجودآشفتگي

، متوجـه  هـاي ارغـون  اقدامات مالي و ظلم و اجحاف
 ,Kirakos( .قفقاز جنوبي و از جمله سيونيك شده بود

1961: 298 –300; Allen, 1932: V 1/ 120; 

Brosset, 1858: V1 / 556–558( خـوبي از  سمباد به
آغا دفاع و او را از اتهامات مبرا كـرد. حمايـت   ارغون

تـأثير  آغا بر تصميم قاآن درباره او بـي سمباد از ارغون
بيـگ  ايت، قاآن دستور اعدام سونجينبود و، در نه

الدين خـوارزمي را صـادر كـرد. بـه ايـن      و شرف
ترتيب، ارغـون دوبـاره بـه منـاطق تحـت امـرش       
بازگشت و سمباد نيز موفق شد ميراث خـانوادگي  
خود در سـيونيك را همچنـان حفـظ نمايـد و بـا      
حمايت ارغون آغا موقعيت خـود را در ارمنسـتان   

 ;Kirakos, 1961: 239-238( .تـر سـازد  مسـتحكم 

Orbelean, 1866: V1/ 233(  
  

دولــت ســيونيك و حكومــت ايلخــاني از    
  خانهلاكوخان تا ارغون

منگوقاآن پس از رسيدن به قدرت، طي قوريلتايي كـه  
م برپا شـد، تصـميم گرفـت تـا     1251ق/651در سال 

فتوحات اسلاف خود را تكميل و تحكـيم نمايـد. بـه    
خان، به فتح رش، قوبيلاياين منظور دستور داد تا براد

اي كه در  شرق قلمرو مغولان قـرار  ولايات و نواحي
داشت، مبادرت نمايـد و بـرادر ديگـرش هلاكوخـان     

، منـــاطق غربـــي م)1246-1258ق/656 -663(حـــك:
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امپراتوري مغول، يعني ايـران، ارمنسـتان، روم، شـام و    
كه گسترش قلمرو مغـولان در غـرب   مصر را تا جايي

فتح كرده و يا حاكميت مغولان را در ايـن  امكان دارد، 
؛ 974/ 2: 1373االله، (رشـيدالدين فضـل   .مناطق تثبيت نمايـد 

هايي كه در اين ميان، يكي از خاندان )1368:74رشيدوو، 
با حركت هلاكو به سوي غرب مراودات خوبي بـا او  
برقرار كردند خاندان اوربليان بودند و سمباد اوربليـان  

خود را با مغولان حفظ كرده  ةحسنكه همچنان روابط 
بود، سعي كرد تا با ارسال نيرو و همراهي بـا هلاكـو،   

 Howarth, no) وفاداري خـود را بـه او نشـان دهـد.    

date: v 3/157)  
ارسال نيرو از سوي دولـت سـيونيك بايـد     ةدربار     

اشاره كرد كه قفقاز جنوبي نيز، مانند ديگر نقـاط زيـر   
به ارسـال نيـرو و همراهـي بـا     سلطه مغولان، مجبور 

و سپاهيان گرجي  (Arewelc'I, 1862: 89) هلاكو بود
و ارمني در عمليات هلاكو در مراحل و نقاط مختلف 

 ,Arewelc'I, 1862: 89; Kirakos( .شـركت داشـتند  

1961: 315-316; Smbat Sparapet, 1956: 110; 

Het'um, 1842: 50-51(   توضــيح اينكــه در دورة
ن، منطقة قفقـاز جنـوبي، يـك واحـد اداري     مغولا

شد و متشكل از پـنج ايالـت بـود: دو    محسوب مي
ــت ديگــر ارمنســتان و   ــت گرجســتان، دو ايال ايال
بالاخره، يك ايالت آران. يكي از دو ايالـت ارمنسـتان،   

ترين مناطق شامل شهرها و مناطق آني، قارص، شمالي
ي هـا ارمنستان و سيونيك و ايالـت ديگـر، حكومـت   

، 15، ساسون14، آرجروني13مستقل ارمني ماميكونينيمه
بـا مركزيـت    18و كـدنكان  17، تورنيكـان 16واسپورگان

                                                            
13.  Mamikonean 
14 . Arcrunid 
15 . Sason 
16. Vaspurakan 
17. Torhnikeans 
18. Xedenekeans 

 :Babayan, 1976. (گرفتدربرمي ارزروم (كارين) را

V 3/ 614 – 616; Bedrosian, 1979: 126 ارمنستان (
و گرجســتان از  )251: 1355زاده، (رجــباز يــك تومــان 

بايد در هنگـام جنـگ،   شد و هشت تومان تشكيل مي
 Babayan, 1976, Vداد (هزار سرباز به مغولان ميده

3/ 614 – 616; Babayan, 1969: 155 – 157 .(
هاي درواقع، سربازدهي به مغولان و شركت در جنگ

آنان، يكي از وظايف ممالك تابعـه بـود، امـا خانـدان     
اوربليان در اين نبردها نقشي مهـم و بـيش از وظيفـه    

  كـرده و حتـي متحمـل تلفـاتي نيـز شـدند.        خود ايفا
) Orbelean, 1866:V1/233-234; Bedrosian, 

1979: a 198; Het'um, 1842: 58-59 & 183 ( بـه-

اوربليان برادر سمباد بـه   19عنوان نمونه، تارسائيك
دليل عمليات قهرماني در خراسـان، سـوريه، روم،   
حمص، حماه و نيز در مقابل اردوي زريـن شـهره   

ــود ــين، ب و  Bedrosian, 1979: 197) ؛197: 1389(ل
، برادر ديگر سمباد، در نبرد ميان ايلخانـان  20بورتل

ــال و اردوي ــن در س ــته 1261-2ق/659زري م كش
 ,Orbelean, 1866:V1/233-234; Arewelc'I( شـد. 

1862: 152; kirakos, 1961:325; (  
با زمامداري هلاكو، لردهاي ارمني سـعي كردنـد         

هـايي  اسبات خوبي با او برقرار كنند. يكي از خاندانمن
كه با تأسيس حكومت ايلخانان، داراي اقتدار بيشـتر و  

خانـدان اوربليـان بـود.     ،موقعيت بهتري در منطقه شد
از قرون اوليـه مـيلادي در منطقـه     ها كه تقريباًاوربليان

هـاي قبـل از روي  سيونيك قدرت داشتند، از دهه
قـدرت پيشـين خـود    براي اعادة آمدن مغولان  كار

كردند و برقراري روابط حسنه با هلاكـو   تلاش مي

                                                            
19. Tarsayich 
20. Burtel 
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توانست بر تحكيم و ارتقاي موقعيـت خانـدان   مي
-/Allen, 1932: v1. (سزايي گـذارد ثير بهأاوربليان ت

در زمــان تأســيس حكومــت ايلخانــان، ) 116 – 115
ــدرت را در ســيونيك در دســت   ــان ق ســمباد همچن

هاي خـاص بـود. وي   اكمي با شايستگيداشت. او، ح
به پنج زبان ارمني، گرجي، اويغوري، فارسـي و حتـي   

كرد و در علم معاني و بيان متبحـر  مغولي صحبت مي
هـاي  هاي شخصيتي و شايسـتگي بود و همين ويژگي

سياسي او باعث شد تا هلاكو پس از دستيابي به مقـام  
را ارتقا ييد كرده و جايگاهش أايلخاني، منصب او را ت

داد و او  دهد. هلاكو توجه خاصي به سمباد نشان مـي 
كه سـمباد  اي در نزد ايلخان داشت. تا جاييشأن ويژه

توانسـت  مجاز به ارتكاب نهُ جنايت بزرگ بود و مـي 
هر شخصي را كه درنظـر داشـت، كشـته و يـا بـه او      
زندگي دوباره دهد. جايگاه خاص سمباد نـزد هلاكـو   

او را، به نيابت از خود، به عنـوان   باعث شد تا ايلخان
نــاظر ســاخت ســكونتگاه تابســتاني جديــدش در 
آلاداغ در مشرق درياچة وان برگزيند و سـمباد بـا   

نظير خود در اين زمينـه نشـان داد كـه    اقدامات بي
 /Orbelean, 1866: V1). شايسته اعتماد هلاكوست

233; Bedrosian, 1979: 188)   نظـر از ايـن   صـرف
ــئله،  ــميمه مس ــا ض ــو ب ــاطق آواك  هلاك ــاختن من س

مخارگرزيلي به نواحي حكومتي سمباد، بر قدرت اين 
حاكم اوربليان افزود. درخور ذكر است كه آواك، جـز  

اش، يك دختر كه به عقد صاحب ديوان جـويني  بيوه
درآمده بود و يك پسر نامشروع، وارثي نداشت. پـس  

ان را در شاز مرگ آواك، بيوة او، امور حكومتي منطقه
ا انـدكي بعـد بـه تحريـك خانـدان        دست گرفت، امـ
اوربليان، هلاكو دستور داد تا اين بيوه را در رودخانـه  
غرق نمـوده و سـمباد را بـه عنـوان عامـل ادارة ايـن       

 ,Orbelean, 1866: V1ها منصوب نماينـد. ( سرزمين

p/234; Howarth, no date: v 3/198; Brosset, 

1858: v1/567-568(  
(داوود  21سمباد، علاوه بر هلاكو با داوود لاشا 

، پادشــاه م)1247-1270ق/644-668(حــك: ششــم) 
سلسله باگراتيدي گرجستان نيـز مناسـبات خـوبي    

اي كه او، داوود را متقاعـد كـرد تـا    گونهداشت. به
ــان، از    ــدان اوربلي ــه اخــراج خان ــوط ب ــناد مرب اس

بط گرجستان را نابود كند. اشاره شده است كه روا
به دليل دخالت در قيـام نافرجـام    ،خاندان اوربليان

ــال ــايســـ  571-م1176-1777ق/571-572هـــ
هاي حاصـل از آن  م گرجستان و درگيري1176ق/

تيره شده بود، امـا در ايـن دوره خانـدان اوربليـان     
ــا پادشــاهي   ــا مناســبات خــوبي ب موفــق شــدند ت

ــد.  ــرار نماين ــدي برق  :Orbelean, 1866( باگراتي

V1/235-236; Bedrosian,1979: 273-274(  
ــو، اباقاخــان        ــا درگذشــت هلاك -680(حــك:ب

، امور حكومت ايلخانـان را در  م)1264-1281ق/663
هـاي  او براي برخي از خاندان ةدست گرفت. دور

برجسته گرجـي و ارمنـي، هماننـد دوره سـلفش،     
دوراني توأم با آرامش بود، زيرا اباقاخان به تقويت 

هاي ارمنـي  ياسي برخي از خاندانهاي سطلبيجاه
 22و گرجي از جمله اوربليان، مخارگرزيلي، جاكلي

 :Bedrosian, 1979( .و آرجرونـي مبـادرت نمـود   

به اين ترتيب خاندان اوربليـان، همچنـان    ) 183-184
مند لـرد ارمنسـتان   هاي قدرتعنوان يكي از خاندانبه

بـه  كردند. در اوضاع سياسي اين منطقه ايفاي نقش مي
هاي لرد رسد توجه خاص اباقا خان به خانداننظر مي

يـابي  حكومتگر ارمنستان بـراي جلـوگيري از قـدرت   

                                                            
21. David Lasha 
22. Jaqeli 
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بيش از حد ديگر دولت تابع ايلخانان، يعني حكومـت  
  باگراتيدي گرجستان در قفقاز جنوبي، بود. 

ق/ 673باد اوربليان در اوج قـدرت، در سـال   مس      
صـد ملاقـات بـا    ، در سفري كـه بـه ق  م1274-1273
 ,Bedrosian (. آغا داشت، در تبريز درگذشـت ارغون

1979: 274; Orbelean, 1866: v1/235(  ايــن لــرد
متنفذ در دورة حكومت خود، علاوه بر امور سياسـي،  
در منطقه تحت امارتش به اقـدامات چنـدي مبـادرت    

تـوان بـه سـاختن كليسـاها و     نمود كه از آن جمله مي
 ;Howarth, no date: v3/ 274) ديرهـا اشـاره كـرد.   

Orbelean, 1866: v1/233)  ،پــس از درگذشــت او
بـه   م)1273-1290ق/673-689(حـك:  برادرش تارسائيك 

الـدين صـاحب   آغا و شمسفرمان اباقا و تأييد ارغون
 ;Orbelean, 1866:v1/235 ( ديوان به حكومت رسيد.

Howarth, no date: v3/274(  تارســائيك كــه تنهــا
ث سنباد بود، قبل از اينكه حاكم تمـام متصـرفات   وار

سـيونيك   23خاندان اوربليان شود، در منطقـه اورتـون  
حكومــت داشــت و توانســته بــود بخشــي از ميــراث 

ها را كه قبل از اين از متصرفات ايـن خانـدان   اوربليان
جدا شده بود، بازگرداند. عـلاوه بـر ايـن، او در دوره    

راني چندي نيـز در  حكومتش بر اورتون، اقدامات عم
كه خانـدان اوربليـان نيـز    منطقه انجام داد و از آنجايي

مانند بسياري از حاكمـان و مـردم ارمنـي مسـيحياني     
متعصب بودند، بيشتر اين اقـدامات در راسـتاي امـور    
مذهبي، تقويت دين مسيحيت و پيـروان آن صـورت   

اي در ايـن  گرفت. بـه عنـوان نمونـه، او در كتيبـه    مي
ق  اشاره  674م/1276ه تاريخ سيزدهم نوامبر منطقه، ب

جهت حمايت مالي بـه   كرده است كه پنج روستا را به
باشــد كــه «كليســاي ايــن ناحيــه بخشــيده اســت تــا 
                                                            

23.  Orton 

مسلماناني كه به قـدرت رسـيدند و سـعي در غـارت     
كليساها داشتند با شيطان بـه جهـنم برونـد و خانـه و     

 (Orbelean, 1866: v1/233) ». آيندگانشان نابود گردد

ــان و   ــدان اوربلي ــز روابــط خان در دورة تارســائيك ني
ايلخانان خوب بود. تارسائيك كه از گذشته بـه دليـل   

ثر نظـامي عليـه اردوي زريـن و مماليـك     ؤخدمات م
مورد توجه دولت ايلخانان بود، نـزد اباقـا نيـز بسـيار     
محترم بود و ايلخان چنان ارزش و اعتبـاري بـراي او   

اش را از تـن  مناسبتي، جامـة سـلطنتي  قايل بود كه در 
خود درآورده و آن را بـر قامـت تارسـائيج پوشـاند و     
ــواهرات و      ــه ج ــه ب ــاب، ك ــلاي ن ــدي از ط كمربن
. مرواريدهاي قيمتـي مـزين بـود، بـه كمـر او بسـت      

(Orbelean, 1866: v1/235-236)  ــا وجــود البتــه ب
ــارت    ــان نظ ــان، ايلخ ــك او و اباقاخ ــط نزدي رواب

آواك مخارگرزيلي را از خاندان متصرفات خاندان 
بـردي  اوربليان سلب و بـه خانـدان سـادون منكـا    

منابع، دليل اين  (Bedrosian, 1979: 272-273). سپرد
توان احتمال داد كـه  اند، اما مياقدام اباقا را ذكر نكرده

هـا در  نگراني ايلخان از قدرت بيش از حـد اوربليـان  
 تمحلي به موازاهاي ارمنستان و تقويت ديگر خاندان

يكديگر، براي جلـوگيري از تمـرد احتمـالي لردهـاي     
مند عليه ايلخانان، باعث اين اقدام اباقاخان شده قدرت

  بود. 
از روابط خانـدان اوربليـان بـا ايلخانـان در دورة           

ــودار    ــد تك ــت احم ــك: حكوم  -1284ق/680-683(ح

اطلاعات بسيار كمي وجود دارد. احتمالاً يكي  م)1281
بودن مـدت حكومـت ايـن    ز علل اين موضوع كوتاها

ايلخان باشد. در اين زمان، تارسائيك اوربليان همچنان 
يكي از حاكمان مقتدر ارمنستان بود و بـر سـيونيك و   
نيز، ديگر مناطق ميان درياچه سوان تا آنـي و قـارص   
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كرد و علاوه بر روابط حسنه با ايلخانـان،  حكومت مي
-687(حـك:  دوم  24ميتـري مناسبات خـوبي نيـز بـا دي   

پادشــاه باگراتيــدي گرجســتان    م)1271-1289ق/ 669
برقرار كرد و حتي مـدتي آمـوزش دو تـن از پسـران     

. را نيز برعهده داشت 25ديميتري به نام داوود و مانوئل
)Orbelean, 1866: V1/238;Howarth, no date:V3-

) به اين ترتيب، دولت سـيونيك  (313 & 344 – 343/
عرصـه داخلـي، بلكـه در عرصـه روابـط       نه تنهـا در 

خارجي خود نيز در دوره سمباد و تارسـائيك موفـق   
  عمل كرد.   

  
گسترش مناسبات دولت سيونيك بـا حكومـت   

  خانايلخاني در عهد ارغون
پس از حذف احمد تكودار از قدرت و روي كارآمدن 

، علاوه بر اينكـه  م)1284-1291ق/683-690(حك: ارغون 
وربليان بر سـيونيك، از سـوي ايـن    حكومت خاندان ا

ييد شد، ارغون مناسـبات خـوبي بـا ايـن     أايلخان نيز ت
خاندان برقرار كـرد و در اختلافـات و منازعـاتي كـه     
خاندان اوربليان در ارمنستان داشتند به نفع اين خاندان 
وارد عمل شد. توضيح اينكه استفان اوربليـان، مـورخ   

ران تارسائيك ، يكي از پستاريخ دولت سيونيككتاب 
ــود. او در ســال  ، توســط م1282ق/ 680و كشــيش ب

تارسائيك به سمت سراسقفي سيونيك منصوب و در 
هـاي  تصدي اين شغل با اعتـراض و رقابـت اسـقف   

ديگر مواجه شد. تارسائيك به سبب همين موضـوع و  
دارانه ارغون از خانواده گيري جانببا اطلاع از موضع

را نزد ايلخان فرستاده و خود تصميم گرفت تا استفان 
با طرح اختلاف نزد او، تصميم نهايي را به غازان خان 

                                                            
24. Demetre 
25. Manoel 

واگذار كند تا با حمايت ايلخان از استفان و تأييـد او،  
استفان را در سمتش بلامنازع نمايد. استفان اوربليـان،  
علاوه بر هدايايي چند، كليسايي متحـرك، باشـكوه و   

ســندي از جــلال خــاص، بــه ارغــون هديــه داد. او، 
داد اسـتفان، اسـقف   تارسائيك داشت كـه نشـان مـي   

 27، نوراوانك26مناطق مهمي از ارمنستان از جمله تاسه
است.  29و آراتس 28كار –پايتخت سيونيك، تساقاتس 

ارغون استفان را به گرمي پذيرا شـد و بـا او رفتـاري    
مناسب و شاهانه داشت. ايلخان، با دستان خود، لباسي 

اي زريـن بـه   به او پوشـانيد، پـاييزه  قيمت زيبا و گران
استفان داد و، طي يرليغي، او را بـه سـر اسـقفي تمـام     

 :Orbelean, 1866كليساهاي ارمنستان منصوب كرد. (

v1, p238-239 & 265-266; Howarth, no date: v3-

, p345-346ييـد  أ) استفان اوربليان با حكم ارغون و ت
تصدي ايـن   ةاماو به سيونيك بازگشت و توانست در اد

هـاي ديگـر، مصـدر    ها و درگيريسمت بدون اعتراض
خدمات چندي در سيونيك و نيز تمام ارمنستان شود و 
اقدامات عمراني و رفاهي متعددي براي آسـايش مـردم   

  .(Orbelean, 1866: v1, p 239)انجام دهد
ــان ارغــون،   ارمنســتان، از نظــر سياســي، در زم

ا ايلخـان بيشـتر   وضعيت خاصي پيدا كرده بـود، زيـر  
ــه  ــن ســرزمين، از جمل ــواحي اي متصــرفات آواك،  ن

مناطقي را كه قـبلا بـه خـانواده بهـرام گـاگلي و نيـز       
بوقا پسر سادون سادون منكابردي تعلق داشت به قتلغ

ــود  ــذار نم  ;Orbelean, 1866: v1, p238( .واگ

Howarth, no date: v3, p313(    اين موضـوع باعـث
نستان تحـت اداره و حكومـت   شد تا بيشتر مناطق ارم

بوقا قدرت بيشـتر و جايگـاه   يك نفر قرار گيرد و قتلغ

                                                            
26. Tathe 
27 . Noravank 
28. Tsaghats- kar 
29. Arates 
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ــين   ــن ســرزمين داشــته باشــد. در چن ــالاتري در اي ب
شرايطي، خاندان اوربليان سعي كردند تا روابط بسـيار  

بوقا برقرار نمايند. در نتيجه به دليل نفـوذ  خوبي با قتلغ
داشـت،   اي كـه او در نـزد ارغـون   و جايگاه برجسـته 

ها نيز بيشتر مورد توجه ايلخان قـرار گرفتنـد.   اوربليان
)Orbelean, 1866: v1/238; Howarth, no date: v3-

) البته ايـن احتمـال وجـود دارد كـه توجـه بـه       313/
هايي مانند اوربليان در دوره ارغـون و اهميـت   خاندان

دادن به مطالبات آنان تـا حـدي از شـرايطي كـه ايـن      
  شد. جستان به وجود آورده بود متأثر ميايلخان در گر

م، ديميتـري  1289ق/688توضيح اينكه ارغون در      
دوم، پادشاه باگراتيدي گرجستان، را به بهانـه شـركت   

: 1338وصـاف،  ( .در توطئه بوقا عليه خود به قتل رساند
 Orbelean, 1866: 1/239; Manvelichvili, no؛2/232

date: 336; Allen,1932:1/119 ( ديميتري، محبوبيت
خاصي در ميان مردم و سران حكومتي داشت و قتـل  
او و تغييراتي كه ارغـون موقتـاً در اوضـاع حكـومتي     
گرجستان به وجـود آورد، احتمـال بـروز شـورش و     
ناامني را در اين سرزمين فراهم كرد. اين درحالي بـود  

هـاي تـابع   عنوان سـرزمين كه گرجستان و ارمنستان به
ترين منـاطق قفقـاز جنـوبي و نـواحي     ان از مهمايلخان

شدند حايل ميان اردوي زرين و ايلخانان محسوب مي
و اردوي زريــن از ابتــداي حكومــت ايلخانــان ســعي 
 .داشــت تــا ايــن منــاطق را بــه تصــرف خــود درآورد 

-؛ 1339؛ ميرخواند،102: جزء اول از مجلدّ سوم/ 1333(خواندمير،

پس در  )4/308تا: يقلقشندي، ب ؛414/  1: 1908؛ رمزي،269/ 5
هـاي  چنين شرايطي، حفظ مناسبات حسنه با حكومـت 

توانست به محلي قفقاز جنوبي مانند دولت سيونيك مي
  كند.   تداوم ثبات منطقه، به نفع ايلخانان، كمك

يكي ديگـر از علـل وضـعيت سياسـيِ مناسـبِ            

ر هاي حكومتگر ارمنستان و از جمله اوربليان دخاندان
ــود   ــا مســيحيان ب ــط خــوب او ب . دوره ارغــون، رواب

)Howarth, no date: v3, p313; Hetum, 1842: 

اشپولر اشاره دارد كه علـّت ايـن رفتـار ارغـون،      )62
تلاش او براي خنثي ساختن نفوذ مسلمانان در دربـار  

 )82: 1389(اشپولر،  .و امور حكومتي و غيره بوده است
قه ارغون به مسيحيان باعث البته بايد اشاره كرد كه علا

نشد تا او منافع خود را به سود اين گروه كنار گـذارد،  
زيــرا عــلاوه بــر رفتــار او بــا ديميتــري دوم، پادشــاه  
گرجستان در دورة زمامداري ايـن ايلخـان، در اوايـل    

صومعه و كليسا در  150م، بيش از 1280ق/ 680دهة 
ــد    ــات شــ ــمول ماليــ ــوبي مشــ ــاز جنــ  .قفقــ

)Bedrosian,1979:288(  
در دوره حكومت ارغون، تارسائيك اوربليان در        
 (Orbelean,1866: 1/239). م درگذشت1290ق/689

با مرگ او پس از يك دوره قـدرت و اقتـدار خانـدان    
 اوربليان در ارمنستان، پسران تارسائيك براي جانشيني
پدر به رقابت و دشمني بـا يكـديگر پرداختنـد. آنـان     

جلب نظر ارغون نزد او رفتند و  براي كسب قدرت و
تر بود، در ايلخان، اليكوم را، كه از ديگر برادران بزرگ

به جانشيني انتخـاب كـرد. در انتخـاب     1290ق/ 690
ــه رياســت م)1290-1300ق/690-699(حــك: اليكــوم  ، ب

متصرفات خاندان اوربليـان بـه درگيـري ميـان افـراد      
يـان  غيرمذهبي و نيز اشخاص مذهبي ايـن خانـدان پا  

ها و نيز داد، زيرا اليكوم، آنچه را كه از كليسا و اسقف
زادگان به دسـت آورده بـود، ميـان اعضـاي     از نجيب

خاندان تقسيم كـرد. او بخشـي از ميـراث پـدر را بـه      
برادرش جلال و قسمتي ديگـر را بـه پسـر عمـويش     

واگذار كرد. پس از اين اقدام او، بار ديگـر،   30ليپاريت
خانـدان اوربليـان بازگشـت. او    آرامش به متصـرفات  

                                                            
30. Liparit 
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هاي قلمـروش را خـراب و   همچنين، ديرها و صومعه
اي كـه بـا   گونهشروع به آباد نمودن متصرفاتش كرد به

سـامان  روي كارآمدن اليكوم، وضـعيت آشـفته و نابـه   
دوره رقابت اعضاي خاندان اوربليان جاي خود را بـه  

ــاداني داد. ( ــاه و آب  ;Orbelean, 1866: v1/239رف

Bedrosian, 1979: 276; Howarth, no date: v3-

/343-346(  
هـاي منـابع دربـارة اوضـاع     اطلاعات و گزارش

ــاتو   ــتان در دورة گيخ ــك: ارمنس -1294ق/690-694(ح
باره اشاره دارد بسيار كم است. هوارث در اين  م)1291

نظمـي و  كه تاريخ اين منطقه در دورة مورد نظر با بـي 
تــوان نكــات اســت و نمــيآشــفتگي خاصــي همــراه 

 :Howarth, no date( .چنـداني از آن اسـتنتاج كـرد   

v3/357( هــايي كـه دربــارة اوضــاع  كـي از گــزارش ي
ارمنستان در اين دوره وجود دارد حاكي از اين اسـت  

خان شـد، دسـت بـه    كه وقتي گيخاتو جانشين ارغون
تصفيه در ميان طرفداران ايلخـان قبلـي زد و يكـي از    

. عام شدند، ارامنه بودنده در اين ميان قتلهايي كگروه
(Bedrosian, 1979: 201)      با اينكـه علـّت ايـن اقـدام

توان حدس گيخاتو به درستي مشخص نيست، اما مي
زد كه به دليل نزديكي و مناسـبات خـوب ارغـون بـا     
مسيحيان، ايلخان مبادرت به چنين عملي نمـود. البتـه   

خـاتو بـا دولـت    در منابع اشاره خاصي بـه روابـط گي  
سيونيك وجود ندارد و اين موضوع كه اليكوم كـه تـا   

 -1303ق/694-703(حـك:  اواخر حكومت غـازان خـان   
همچنان بر سر قدرت بود، بيانگر اين است كه  م)1294

تنش خاصي در مناسبات گيخاتو بـا اليكـوم اوربليـان    
  وجود نداشته است.

 
خاندان اوربليان و حكومت ايلخـاني از غـازان   

  خان تا پايان عهد ايلخاني
(حــك: بــا حــذف گيخــاتو از عرصــه قــدرت، بايــدو 

زمام امور را در دست گرفت. بايـدو در   م)1294ق/694

رسيدن خود به حكومت ايلخانان با مخالفت شاهزاده 
مواجــه شــد.  م)1294-1303ق/ 694-703(حــك: غــازان 

شايان ذكر است كه ايـن مخالفـت باعـث شـد تـا در      
اي ميان طرفين، مناطق عـراق  ي مصالحهابتداي امر، ط

عرب، دياربكر، آذربايجان، آران، ارمنسـتان و روم بـه   
بايدو و عراق عجم، فارس و خراسان و اطراف آن بـه  

گونـه  همـان  )111: 1383(نطنزي،  .غازان خان تعلق گيرد
شـود طـي ايـن مصـالحه، لردهـاي      كه مشـاهده مـي  

اسـتفان  شـدند.  ارمنستان، تـابع بايـدو محسـوب مـي    
اوربليان اشاره دارد كه بايدو به جلال، پسر اليكـوم، و  
گروهي از مغولان مأموريـت داد تـا بـراي ديـدار بـا      
دسپينا، همسر اباقاخان، به يكي از نواحي آران برونـد.  

اي نـدارد،  گرچه، نويسنده به موضوع مأموريت اشاره
اما با توجه به اوضاع آن دوره حكومت ايلخانـان مـي  

س زد كــه ايــن مأموريــت، سياســي و در تــوان حــد
راستاي اهداف بايـدو در تحكـيم وضـعيت خـود در     
  31مقابل غازان خان بوده است. جلال اوربليان با دسپينا

قيمتي به او ملاقات كرد و صليب قديمي و بسيار گران
با وجـود ايـن،    (Orbelean, 1866: 1/260). هديه داد

زيـرا در  هدف بايدو از ايـن مأموريـت محقـق نشـد،     
خان شروع و بايدو همان زمان، جنگ ميان او و غازان

  )111: 1383(نطنزي،  .از عرصه قدرت حذف شد
بــا روي كارآمــدن غــازان خــان، ارمنســتان و از        

ــان    ــه در پاي ــان ك ــدان اوربلي ــه، متصــرفات خان جمل
هــاي غلــط گيخــاتو بــه دليــل سياســتحكومــت 

ن سياسـي،  سـاما اقتصادي اين ايلخان و اوضاع نابه
ه بـود، عصـر ثبـات،    شدمينظدچار آشفتگي و بي

كرد و فارغ از هياهوها رونق و آباداني را تجربه مي
اي كه در همين زمـان، دولـت   و مشكلات سياسي

                                                            
31. Despina 
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همسايه، يعني گرجستان را در بر گرفتـه بـود، بـه    
 ;Orbelean, 1866: 1/263-264( .بردنــدســر مــي

Brosset, 1858: 1/ p618; Manvelichvili, no date: 

) اما با وجود رونق سياسـي ارمنسـتان، ايـن    238-239
ــازان  ــذهبي، در دوره غ خــان، ســرزمين از نظــر م

آوردن ايـن  شرايط مناسبي نداشت، زيرا بـا اسـلام  
گيـري بـر مسـيحيان،    ايلخان، او علاوه بـر سـخت  

دستور خرابي كليساها را در قفقاز جنوبي از جمله 
خان، رگزاران مسلمان غازانارمنستان صادر كرد. كا

ب زيـادي در مقابـل    به خصوص اميرنوروز، تعصـ
مسيحيان نشان دادند و در كنار ساير اقدامات خود 
عليــه پيــروان ايــن ديــن، كليســاهاي نخجــوان و  

قيمت آن را ارمنستان را  خراب كرده و اموال گران
در   (Howarth, nodate: 3/p421) .غــارت كردنــد

 ــ ــز كليس ــك ني ــه كليســاي اصــلي  نوراون اها، از جمل
كه خاندان اوربليان توجه خاصـي بـه آن     32نوراوانك

ــد،   ــادي را وقــف آن نمــوده بودن داشــته و امــوال زي
سرنوشتي مشابه داشت؛ اما ساكنان منطقـه و عـاملان   

 .زودي آنها را تعميـر و يـا از نـو سـاختند    حكومتي به
)Orbelean, 1866: 1/261-262; Xach'ikyan, 1950: 

66 & 102 & 114 & 163 & 259 & 281 &283(  
گيري شديد غازان خان و عاملانش رغم سختبه      

بر مسيحيان قفقـاز جنـوبي، بـر خـلاف داوود هفـتم،      
-1311ق/ 692-711(حـك:  پادشاه باگراتيدي گرجسـتان  

كه در مقابل اين اقـدامات ايلخـان شـورش و     م)1293
ن هـم بـه   اي راه انداخت كه در پايـا اعتراض گسترده

خلع او از پادشاهي گرجستان توسط غازان خان منجر 
 ;Howarth, no date: 3/404&424-425( .شــد

Brosset, 1858: 1/620-622;(    در منابع بـه اعتـراض

                                                            
32. Noravank 

اي نشـده  لردهاي ارمنستان و از جملـه اليكـوم اشـاره   
تـوان در پراكنـدگي   است. احتمالاً علت اين امر را مي

ارمنستان دانست، زيرا مناطق  قدرت و ساختار سياسي
مختلف اين سرزمين زير فرمان لردهاي مختلفي قـرار  
داشت و اين لردها به دليـل رقابـت بـراي بـه دسـت      
آوردن زمين و غيره با يكديگر دشمني و نزاع داشـتند  
و اين موضوع، امكان اعتراض جدي عليه تصـميمات  

تـه  كرد. البته ايـن نك مذهبي ايلخان را از آنان سلب مي
را هم نبايد از نظر دور داشت كه آنان اين مهم را نيـز  
در نظر داشتند كه با شرايط سياسي حاكم بر ارمنستان، 
توان مقابله با ايلخانان را ندارند و، در نهايت، مخالفت 
با ايلخانان بـه زيـان قـدرت و حكومـت آنـان تمـام       

گونه كه در مـورد داوود هفـتم ايـن    خواهد شد. همان
اد و او بدون اقدام مثبتي در مقابل غازان خان اتفاق افت

 Howarth, no(. از حكومت گرجستان كنار زده شـد 

date: 3/424-425; Manvelichvili, no date: 237-

239(  

از روابــط دولــت ســيونيك بــا ايلخانــان در دورة      
، اخبـار بسـيار   م)1303-1316ق/ 703-716(حـك: الجاتيو 

دلايل اين  ترينمهماز  باشد. يكيكمي در دسترس مي
تـاريخ دولـت   چـون  منـابعي  موضوع، پديـد نيامـدن   

و  تـاريخ ملـت كمانـدار   ، گل تواريخ شـرق  ،سيونيك
تـرين  تر اينكه اصـلي باشد و مهمغيره در اين زمان مي

منبع اطلاعاتي از دولت سيونيك و خانـدان اوربليـان،   
يعني استفان اوربليـان كـه در كتـاب خـود اطلاعـات      

ــيار ز ــي   بس ــه م ــدان ارائ ــن خان ــادي از اي داد، در ي
اخبار كمي كه در اين زمينه  م درگذشت.1305ق/704

هاي پاياني دهد اليكوم در سالوجود دارد، گزارش مي
م، 1300ق/699حكومــت غــازان خــان، يعنــي در    
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-744(حـك: 33درگذشت و پـس از او پسـرش بورتـل   

امور دولت سيونيك را در دسـت  م) 1300-1344ق/699
چنين وضعيتي الجايتو، پس از رسـيدن بـه    گرفت. در

حكومت، مجدالدين را جهت اداره امـور ارمنسـتان و   
نظـر  بـه  (Morton, 1999: 87). دياربكر منصوب كـرد 

رسد كه وظيفه مجدالدين، علاوه بر نظارت بر كـار  مي
هاي حكومتگري،چون اوربليان و غيره، كنتـرل  خاندان

به نفـع ايلخانـان    امور مالياتي و نظارت بر مسائل مالي
در اين سرزمين بوده است. با اينكه دوره بورتل، دوره 
آرامش اوضاع سياسي و درخشندگي ابعاد فرهنگـي و  
هنري سيونيك بود و، از طـرف ديگـر، ايـن دولـت،     
مناسبات خوبي با ايلخانان داشـت و بورتـل، منصـب    
افتخاري شحنگي تبريز و سلطانيه را دارا بـود، امـا در   

يز، بيشتر ارمنستان از جمله سيونيك، گرفتـار  دوره او ن
دستگي بودند و ايـن موضـوع،   اختلافات مذهبي و دو

هايي شد كه تـا چنـدين   نظميها و بيباعث پيچيدگي
 ,Arewelc'i, 1862: 139; Kirakosسال ادامه يافت. (

1961: 130-131&186; Bedrosian, 1979:  277  (
در سـال   34دنـا اي كه حتـي تشـكيل شـوراي آ   گونهبه

هـا و  م كه براي پايان بخشيدن به رقابـت 1316ق/716
هايي كه براي كسب قدرت در ميـان اسـقف  اختلاف

هاي مسيحي به وجود آمده بود نيز در حل مشكلات 
 .ثر واقــع نشــد ؤكليســا و اختلافــات مــذهبي مـ ـ  

(Bedrosian, 1979: 278) سـامان  علاوه بر اوضاع نابه
ت ايلخانان، مانند دسـتور  مذهبي داخلي، برخي اقداما

الجـــايتو بـــراي دريافـــت جزيـــه از مســـيحيان در 
نيز باعث فشار بيشتر بر اين گـروه در   م،1307ق/307

  (Bedrosian, 1979: 266) اين دوره شد.
هـاي كلـي دربـاره    نظر از برخي گـزارش صرف       

                                                            
33. Bortel 
34. Adena 

هاي حكومتگر اين سرزمين ارمنستان، در مورد خاندان
م) 1316-1336ق/716-736(حــــك: در دوره ابوســــعيد 

اطلاعات بسيار اندكي در دست است. ابوسعيدپس از 
(سـونتاي) را،   جلوس به تخت ايلخاني، امير سـوتاي 

كه از امراي مهم و برجسته اين دوره بود، به ادارة امور 
-61: 1372(عبـدالرزاق سـمرقندي،  ارمنستان منصوب كرد. 

م، 1332ق/732اميرسـوتاي تـا    )73: 1350؛ حافظ ابرو،60
اين منصب را در اختيار داشت تا اينكه در ايـن سـال،   

طغاي به جاي پدر، حكومت ارمنسـتان  پسرش حاجي
 )352- 353: 1376(اقبـال، . و دياربكر را در دست گرفـت 

ها و اقدامات اين امرا در ارمنستان، گزارشي از فعاليت
در منابع وجود ندارد، اما با توجه بـه برخـي قـراين و    

توان حدس زد كه نفوذ و قدرت ايلخانـان  د ميشواه
در اين بخش همچنان تداوم داشته اسـت. بـه عنـوان    

اي در ارمنسـتان وجـود دارد كـه فرمـان     نمونـه كتيبـه  
هـاي مختلـف در   ابوسعيد در تحميل و اجراي ماليات

هايي از قلمـرو او، از جملـه در ايـن سـرزمين،     بخش
رسـد  نظـر مـي  بـه  (Lyuch, 1956: 377) . اشاره دارد

هاي مورد بحـث، مبـالغ سـنگين و غيـر قابـل      ماليات
تحملي بوده است، زيرا پس از اجراي قـوانين جديـد   

هايشـان را  مالياتي، بسياري از مردم ارمنسـتان، دارايـي  
 ,Lyuch) فروخته و به نقاط ديگري مهاجرت كردنـد. 

1965: 377; Bedrosian, 1997: 265-266)  
اي نيز از ابوسعيد به تاريخ سكه علاوه بر اين كتيبه،    

 99/7سي و سه خاني از دارالضـرب ايـروان بـه وزن    
(پطروشفسـكي، ا. پ و ديگـران،   گرم بـاقي مانـده اسـت.    

كه بيانگر تداوم تابعيت دولـت سـيونيك از   ) 1366:125
باشد. ايروان در نزديكـي درياچـه سـوان،     ايلخانان مي

ليان بـوده و  در اين زمان، جزو متصرفات خاندان اورب
ضرب سكه به نام ايلخانان در اين دارالضـرب، نشـان   
دهندة تداوم رابطة مخدوم و خادمي ايـن خانـدان بـا    
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  باشد.ايلخانان مي
در يك نگاه كلـي بـه وضـعيت ارمنسـتان، در          

تـوان اشـاره كـرد كـه     دورة حكومت ابوسعيد، مي
هاي بيش از حد و اوضاع اقتصـادي  اعمال ماليات

ان و آشفته باعث شد تا جمعيت شهرها در سامنابه
برخي از نقاط كاهش يابد و يا خود شهرها رونـق  
گذشته خود را از دست دهـد. بـه عنـوان نمونـه،     
تعداد روستاهاي منطقه سيونيك كه در گذشته بـه  

شـد، در اوايـل قـرن    پارچه بالغ مـي  1000حدود 
هشتم هجري/ اوايل قـرن چهـاردهم مـيلادي، بـه     

ــدود  ــا 300حـ ــاهش 600 تـ ــتا كـ   يافـــت روسـ
 (Bedrosian, 1979: 217-218) .  از سوي ديگـر، از

-اواخر قـرن هفـتم و اوايـل قـرن هشـتم هجـري      

/سيزدهم و اوايل چهاردهم ميلادي، اقدامات ضـد  
ها در منطقه قفقاز جنوبي، مسيحي و آزار اين گروه

هـاي  از جمله در ارمنسـتان، توسـط امـرا و نويـان    
منـد  هاي ثروتها و صومعهامغول و حمله به كليس

نظمـي ايـن منطقـه    و غارت آنها برآشـفتگي و بـي  
  (Bedrosian, 1979: 242)  .افزود
هـايي دورة  سـاماني هـا و نابـه  نظمـي علاوه بر بي     

ابوسعيد، سقوط ايلخانان، شرايطي چون جنگ داخلي 
ها و نواحي ايـن سـرزمين موجـب    را در بيشتر بخش

هـاي نظـامي مغـولان، سـاكنان     نيروكه ايگونهشد. به
ارمني را مورد آزار و اذيت قرار داده و باعـث از هـم  
ــاهش    ــادي و ك ــرج اقتص ــرج  و م ــيختگي و ه گس

 Bedrosian, 1979: 218مراودات بازرگاني شـدند. ( 

& 238; Manandyan, 1965: 197-200 ايـــن (
مشكلات باعث شـد تـا دقيقـاً از اواسـط ايـن قـرن،       

(لرد) بزرگ ارمنستان، ديگر شـهرت   رخاندان ناكسارا
و نفوذ سابق را از دست داده و رو به زوال و نـابودي  

نكته مهم اين اسـت   (Bedrosian,1979: 218). روند
ها كه در چنين شرايطي فقط بقايايي از اين خاندان

در بعضي نقـاط محـدود، بـه ويـژه در ارتفاعـات      
 هـاي قراباغ و سيونيك، همچنان برخي از شاخص

هاي خانـدان قـديمي   خودمختاري محلي و ويژگي
ناكسارار را حفظ كردند و اين موضوع خود بيانگر 
قدرت و اهميت اين خاندان در دوره مورد بحـث  

  (Bedrosian,1979: 247). است
  

  گيرينتيجه
منـدترين  تـرين و قـدرت  خاندان اوربليان يكي از مهم

ن خاندان هاي لرد حكومتگر ارمنستان بودند. ايخاندان
بلافاصله پس از نخستين تهاجم نيروهاي مغـولان بـه   
ــان را    ــت آن ــولان شــده و تابعي ــيونيك تســليم مغ س

توان نتيجـه گرفـت كـه    پذيرفتند. از آنچه گذشت مي
اختلافاتي كـه ميـان ايـن خانـدان بـا ديگـر لردهـاي        
ارمنستان در تصدي زمين و غيره وجود داشت، باعث 

هـاي  با ديگـر حكومـت   گونهشد تا در اقدامي رقابت
محلي ارمنستان، بلافاصله پـس از نخسـتين حمـلات    
مهاجمان، تابعيت و ايجاد مناسبات و روابـط نزديـك   
با مغولان در برنامه سياسي دولت سيونيك قرار گيرد. 

عنـوان  شدن ارمنستان بـه با تأسيس ايلخانان و ضميمه
يكي از مناطق تـابع ايـن دولـت، حاكمـان سـيونيك      

با اعـلام تابعيـت و اطاعـت از ايلخانـان بـه      توانستند 
  حيات خود ادامه دهند. 

نكته بسيار مهم در روابط دولت سيونيك و مغولان     
و ايلخانان اين است كه حفظ مناسـبات حسـنه ميـان    

ثير به سزايي بـر اوضـاع سياسـي    أاين دو لازم بود و ت
منطقه داشت. توضيح اينكـه تأييـد دولـت سـيونيك،     

و ايلخانــان عــلاوه بــر تاييــد تــداوم  توســط مغــولان
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حكومت آنها بر منطقه تحت امرشان، باعث حمايت و 
محافظت از اين خاندان و بقاي دولت آنهـا در مقابـل   

منــد منطقــه، ماننــد هــاي لــرد قــدرتديگــر خانــدان
شـد و اجـازه تعـدي بـه دولـت      هـا مـي  مخارگرزيلي

گرفـت. در مقابـل،   هـا مـي  سيونيك را از اين خانـدان 
ــد  عــلا ــج حكــومتي و اداري، مانن ــر مســائل راي وه ب

ها به مغـولان،  پرداخت ماليات و سربازدهي در جنگ
هاي حكومتگر متعددي مانند اوربليان و وجود خاندان

غيره و حفظ اين لردها در بافت سياسـي ارمنسـتان از   
جهاتي به سود حاكمان مغـول و ايلخانـان بـود، زيـرا     

اص اسـتراتژيكي در  ارمنستان، سرزميني با موقعيت خ
منطقه قفقاز جنوبي بود و وجود يك حاكميت قدرت
مند در آن ممكن بود دردسرهايي را بـراي حاكميـت   

هـاي  مغولان ايجاد نمايد، اما در صورت تعدد كـانون 
يـك،  قدرت كه اختلافاتي نيز با يكديگر داشته و هيچ

برتري نظامي و سياسي چنداني بر بقيه نداشتند، امكان 
نظمـي و مخالفـت عليـه حاكميـت مغـولان      بيايجاد 

شد. با وجود اين، لردهاي ارمنستان از جملـه  كمتر مي
خاندان اوربليان در تداوم حيات حكـومتي و سياسـي   
خود تا حد زيادي بـه مغـولان و حكومـت ايلخانـان     

هـاي  وابسته بودند و به صورت چشمگيري از تصميم
يـرا در  شـدند، ز آنها در امور سياسي خـود متـاثر مـي   

صورت مخالفـت بـا مخـدومان خـود در ارمنسـتان،      
منـد ديگـري وجـود داشـتند كـه      هاي قـدرت خاندان

مغولان و ايلخانان با ايجاد رقابت در ميان آنهـا و دادن  
هاي لردهاي متمرد، امنيـت  وعده حكومت بر سرزمين

را به منطقـه برگرداننـد. در چنـين شـرايطي، خانـدان      
ه حكومـت خـود سـعي    اوربليان در تمـام طـول دور  
هاي امراي مغـول و بعـدها   كردند تا با اجابت خواسته

هـاي  ايلخانان و حفظ روابط حسنه خود با آنان، زمينه
رضايت آنها و بقاي خود را فـراهم آورنـد.  بـه ايـن     

هـاي  سـاماني هـا و نابـه  صورت و با وجـود آشـفتگي  
سياســي، اقتصــادي و مــذهبي زيــادي كــه در طــول  

ــان در ارمنســتان وجــود حكومــت مغــولان و  ايلخان

منـدترين  عنـوان يكـي از قـدرت   داشت، توانستند بـه 
لردهاي اين سرزمين، حتي پس از سقوط ايلخانـان و  

هاي لرد حكومتگر در حالي كه برخي ديگر از خاندان
  رو به زوال گذارده بودند، به حيات خود ادامه دهند.  
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